
  
  
  
  
  
  

  »بر بساط قلندر«
  
  

  معصومه معدن كن: مولف
  اول: نوبت چاپ

 آيدين: ناشر
  تبريز :محل نشر
  1372:سال نشر

  452: تعداد صفحات
  

  :منتقد
  دكتر محمدرضا تركي

  
  معرفي اثر
غزل مندرج در چاپ شادروان ضياءالدين سجادي را در  340غزل از مجموع  151بساط قلندر 

صفحه، علاوه بر زندگي نامه و  60مؤلّف محترم، در مقدمه و پيش گفتار، طي حدود . بردارد
معرفي مختصر آثار خاقاني، در باب غزل اين سخنور بزرگ قرن ششم، مبحث جامع الاطرافي 
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 9و  8، 7به نظر خانم معدن كن، غزل هاي اصيل خاقاني معمولاً كوتاه و بين . اند مطرح كرده
  ).11ص (بيت است و غزل هاي شش بيتي نيز در ميان آنها كم نيست

بحث قابل توجه مقدمه، تقسيم بندي غزليات خاقاني به چهار دستة عاشقانه، عارفانه، نيمه    
لف، بيشترين غزلِ اين شاعر عاشقانه است و به نظر مؤ. عرفاني، و مغانه و قلندرانه است

. شود غزل هاي نيمه عرفاني نيز شمار قابل توجهي را شامل مي. كمترين شمار آن عارفانه
  :مؤلف، در اين بخش، بر اين باور مشهور در ميان منتقدان صحه مي گذارد كه
  )23ص . (نيست عرفان خاقاني عرفان نظري است و اساساً خاقاني، در عمل، مرد راه عرفان

رسد كه، با برخورداري از رنگ و  سرانجام، نوبت به غزل هاي مغانه و قلندرانة خاقاني مي
چاشني آشكار انديشه هاي ملامتي، در ميان انواع ديگر غزل هاي خاقاني جلوه اي نظرگير 

  . دارد
-بر ميرا در  405تا  193از صفحة  پر حجم ترين بخش كتاب است و بساط قلندرتعليقات   

فهرست هاي كتاب، علاوه بر فهرست هاي متعارف، راهنماي تعليقات را نيز شامل . گيرد
  .شود مي
  

  امتيازات شكلي و محتوايي
زاده، كه خود از محققان اين جمشيد علي » ويرايش و بازخواني دقيق«از مزيت  بساط قلندر

صميمانه از زحمات ايشان بويژه در اند، برخوردار بوده و مؤلف گرامي، در پيش گفتار، عرصه
  .اند سپاسگزاري كرده» ستردن نادرستي هاي متن«
در ميان گزيده هاي منتشر شده از متون ادب فارسي، اثري مقبول، جدي و  بساط قلندر  

مديرينه بزمؤلف و شارح محترم، به شيوة مرضيه اي كه در . برخوردار از روش تحقيقي است
اند و جز در يك مورد، ابيات غزل هاي برگزيده را آورده ته بودند، همةنيز در پيش گرف عروس

  .اند كه به آن اشاره خواهيم كرد، پاره اي را حذف نكرده
سبيل اتفاق يا استحساني  ، به رغم بسياري گزينش ها كه بربساط قلندر شيوة گزينش در  

مؤلف گرامي، چنان كه . گيرد،  كاملاّ ذوقي و بر اساس سليقة شخصي نيستصورت مي
هاي برتر اند نمونهتقسيم كرده و علي القاعده كوشيدهگفتيم، غزليات خاقاني را به چهار دسته 
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توضيحات ايشان در بخش تعليقات نيز، در عين . هر نوع را در مجموعة  خويش درج كنند
توان يافت كه شارح از ذكر نكته  و كمتر بيت محتاج شرحي را مي ايجاز، دقيق و محققانه است
  .اي دربارة آن تن زده باشد

خاقاني از شاعراني است كه گذشت روزگار و تغييرات وسيع فرهنگي شعر و انديشة آنان را از 
دسترس فهم ما دور كرده و بيش از پيش حكم شاعر خواص، آن هم طبقة خاصي از نخبگان، 

اينكه . اين ويژگي ارزش سنجي كار شارحان خاقاني را دشوار ساخته است. ده استرا پيدا كر
دير «شارح محترمي، با همة علم و فضل و كمال، در فهم ابياتي از اين شاعرِ به قول دشتي 

بنابراين، تعجب نكنيد، اگر بگوييم براي داوري . دچار لغزش گردد كاملاً طبيعي است» آشنا
خاقاني نبايد يكسره به خطاها و لغزش ها چشم دوخت بلكه بايد كاميابي دربارة آثار شارحان 

  .هاي آنان را در شرح مشكلات نيز منظور داشت و در ارزيابي حاصل كوشش آنان دخالت داد
  

  اشكالات شكلي و محتوايي
مي  بساط قلندربه سراغ برخي از نكات تأمل برانگيز و قابل بحث و اشكال در  اين قسمتدر 

اين موارد خوشبختانه فراوان نيستند و، چنانكه مقبول بيفتد، اصلاح آنها در چاپ هاي . رويم
  .بعدي را بايد مغتنم شمرد

كتاب آغاز مي كنيم، در آنجا،  18اين مبحث را با نكته اي توضيحي در باب حاشية صفحة  
به غزلي اشاره رفته كه به دليل سبك » خلط غزل هاي ديگران با غزل خاقاني«ذيل عنوان 

  :درحاشيه آمده است. »كاملاً متفاوت مي بايد متعلق به شاعري از شاعران سبك هندي باشد
بيتي ميرزا جلال الدين  86علي زاده، اين غزل بخشي از يك قصيدة طبق تحقيق جمشيد 

  )، ص نُه، دوازه، سيزدهساغري در ميان سنگستان( اسير، شاعر عصر صفوي، است 
  پيش از ايشان، استاد دكتر شفيعي كدكني هم به اين نكته در جلسات درس اشاره فرموده

واسع است و علاوه بر مضامين شعر،  بودند، كه البته چندان عجيب نيست؛ چون باب توارد
  .شود شامل تحقيقات ادبي هم مي

  :ذيل 218در ص 
 ست به خورشيد وافرست نوري كه عاريه             /   بردار از رخ و از ديده هاي ما         
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گويد پرده از رخسار خود بردار تا چشم ما به ديدار تو روشن شود  مي... «: اند اينگونه معني كرده
  ».خورشيد ايهامي به چهرة دوست دارد... . نور خيره كنندة جمال تو ديدة ما را كور كند و

از ديده نگارنده ظاهراً در اين بيت شاعر مي خواهد بگويد نور خورشيد عاريه است كه بايد به او 
  .باز فرستاد و به جاي آن نورِ خورشيد رخِ تو را نشاند

  : ذيل 277در ص 
  ناكام ِ جهان هم ز جهان كام توان يافت        /  وصلِ دلارام توان يافتگر هيچ شبي      

  .»كام نگرفته از عالم«: اند ناكام جهان را معني كرده
اين تعبير در متون ). ذيل همين واژهبرهان قاطع  -( است » ناخواست«ناكام در اينجا به معني 

  :آمده است) 762ص ( يديوان خاقان دررسي فراوان به كار رفته است؛ مثلاَ فا
  دل جام جام زهرِ غمان هر زمان كشد  
  جان نگر كه چه در كامِ جان كشد ناكام  

 :به كار رفته است» خواه ناخواه«به معني ) 854ص ( ديوان خاقانيناكام و كام هم در 

  .است» به رغم خواست جهان«به نظر نگارنده، در بيت موضوع شرح، ناكام جهان به معني 
  : ذيل 228در ص 

  آفاق ز سبزه تازه روي است/  مي خور كه جهان حريف جوي است                  
  .معني كرده است» هماورد طلب و جويندة هم زور«را حريف جوي شارح 

است و فضايي كاملاً لطيف و غيرحماسي دارد، حريف را در فضاي آن، » بهاريه«چون غزل 
حريف به اين معني به فراواني در شعر خاقاني و . كرد معني» نديم شراب«و » هم پياله«بايد 

  .ادبيات فارسي آمده است
  :، ذيل252در ص 

  تا خونم از آن غمزة غماز نخواهد/ گر كشُت مرا غمزة غمازش زنهار                     
  .مبادا، زنهار: تا شبه جمله است: اند نوشته

كه به جملة بعدي با حرف ربط تا تركيب شده را بايد شبه جمله شمرد ) صوت(ظاهراً زنهار 
  .است
  : ، ذيل254ص 

  كرد به من آنچه كرد برد ز من آنچه بود/ پردة نو ساخت عشق زخمة نو در فزود              
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  .اند معني كرده» زدن و جراحت وارد كردن«زخمه فزودن را 
. و نظاير آن باشد» ر كردنآهنگ تازه س«با توجه به سياق عبارت زخمه فزودن بايد به معني 

  :گويد خاقاني در غزلي ديگر مي
  باز از كرشمه زخمة نو در فزوده اي

  ).673ص (درد نُوم به درد كهـن بـر فـزوده اي 
صرفاً «را، چون  75توضيح داده اند كه چهار بيت پاياني از غزل شمارة  6، سطر 287در ص 

  .اند كرده، حذف »مدح ممدوح و موضوعي خارج از غزل دارد
اي كاش همة ابيات ذكر مي شد تا معلوم . اين حذف خلاف روش عالمانة شارح محترم است

شود كه شاعر در مواردي مضمون تغزلّي را به مديحه ختم مي كرده و دست كم، براي حذف 
  .چند سطر، نيازمند به افزودن چند سطر توضيح نمي شدند

  :ذيل 303در ص 
  در چارسويِ اميد و بيمم/ اين است كه از براي يك امر                             

سپس به آية . »يك امر اشاره به حكم و مشيت خداوند در تحمل بار امانت دارد: اند نوشته
  .اند اشاره كرده) 72: 33احزاب (امانت 

استناد مي كردند تا تطابق بيشتري  با ) 50: 54قمر (مناسب تر بود به آية و ما امَرنُا الاّ واحده 
  .تلميح بيت داشته باشد
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  :نتيجه گيري و پيشنهادها
، به رغم بسياري گزينش ها كه بر سبيل اتفاق يا استحساني بساط قلندر شيوة گزينش در

مؤلف  محترم، غزليات خاقاني . گيرد،  كاملاّ ذوقي و بر اساس سليقة شخصي نيستصورت مي
هاي برتر هر نوع را در نمونه ستا چهار دسته تقسيم كرده و علي القاعده كوشيدهرا به 

توضيحات ايشان در بخش تعليقات نيز، در عين ايجاز، دقيق و . مجموعة  خويش درج كند
توان يافت كه شارح از ذكر نكته اي دربارة آن  محققانه است و كمتر بيت محتاج شرحي را مي

با اصلاح نكات فوق الذكر، مي تواند جزء منابع مفيد درسي در اين حيطه اين اثر . تن زده باشد
  .به شمار آيد

  
  
  
  


